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 چکیده 
بده دربدار راه    روانیانوشد  یخواب گزارش نشدهه  ریبزرگمهر که با تعب

و اصدحاا  وتودوت   دمدهه     شودیم روانیانوش یدانا ریوز ابه،ییم

و  زآمید سدننان اممد   . کنهیم یزیرهیپا رانیرا در ا ایوخردمنهانه

،  بدارز خدرد   هدای از جلوه یمی او در شاهنامه زانگیدبر  هایمودظه

 .اس 

لقمدان در   یپنهها ادآوری ،بزرگمهرسننان  یمانهینما  نغز و ام   

به نظدر   اس . با آن که یدر تمهتن اسحم یامم ینمبا یقرآن و برخ

 یداندا  میکده، بزرگمهدر امد    سد  یمشنص ن یهنوز به درست برخی

 یافسانه ایداشته  ینیوجود تار روانینامهار خسرو انوش ریو وز یرانیا

 بیطب هیاو را برزو  یبرخ امتا اس . انیراداستان س یموض و ساخته

از  ریو اسددت تددهب یهوشددمنه و دمندده را بددا لددهیکدده کل دانندده،یمدد

 آورد.  رانیهنهوستان به ا

 یمآخد  سرگ شد  بزرگمهدر، در شداهنامه     ریدر مقاله ااضر تدث     

مدورد ماالعده و    یفیتوصد -یلیتول مردیبا رو یهقیب خیو تار یفردوس

و  یاس  کده فردوسد   تیم شه اقرار گرفته اس  . آن چه مسلّ یبررس

ن چده  آ کده  چدرا  نده، ا  نمدرده منبع اخد  کیداستان را از  تیا یهقیب

 خیبا تار سهنوییو سرانجام بزرگمهر م هدرباره دل  غضب شا یفردوس

مجازا  بزرگمهدر در هدر دو    یکامح متفاو  اس . فقط نووه یهقیب

از  ایپداره  هیاخدتح  را هدم شدا    تید اسد . دلّد  ا   گریمهی هیا ر شب

مدتهم   یا برات کنهیرا وادار م یهقیزمان باشه که ب یمحاظا  م هب

 دهه. ریینشهن به زنهقه، داستان را تغ

  ،یهقیب خیگمهر، شاهنامه، تارربز   ،ینامتنی: بیهیکل واژگان

 مقدمه
 . بیان مسئله1-1

 س ؟یچ  ینامتنیب

 تیو انواع گوناگون چن آشمار و نهان دارنه یونههایها با هم پ متت

و  کنهیاهم ممتت ها را فر یاس  که) اممان رشه و توسعه ییونههایپ

 گریبه زمان د یو از زمان گریبه ممان د یرا از ممان یبشر یدستاوردها

 تیبا هم یفرهنگ هایو سن  راثی. در واقع افظ و اراس  مکنهیمنتقل م

 انیم یونههایگونه روابط و پ تیاس ، به دحوه ا ریاممان پ  ینامتنیب وابطر

 گریو از د دههیرا م ییایرشه و پو ژهیاس  که به بشر اممان و یمتن

مرتبط  هایمتت با توجه به سرش  متت کی. روابط کنهیم زیموجودا  متما

 تینچ. همشونهیم یو دسته بنه فیتعر گریراباه با متت د یو چگونگ

در  یخاص  یتاهمت یدارا زین گرید هایمتت با متت کیارتباط  زانیم

-یمرتبط، م ایه. در خصوص سرش  متتشودیموسوب م یماالعا  متن

باشنه با دومتت از  اینظام نشانه کی یکه دارا یگف  که روابط دو متن توان

اساس  بر  ینامتنیب یمتفاو  خواهه بود. راباه ،ایدو نظام گوناگون نشانه

اس  که  ینامتنیبا روابط ب افته،یدنصر در دو متت اتفاق م کی یهم اضور

از  ،یو دلم یو هنر یناب شعر ا یتبو تجر شونهیمرتبط م گریمهی با هامتت

 {1}. ابهی یانسان ها گسترش م گریهنرمنه به د ایمتفمر و شادر  کی
سرگ ش  بزرگمهر( در دو متت شاهنامه و ) دنصر کی زیمقاله ن تیدر ا   

تشابها   افتتیو ضمت  ردیگ یقرار م یمورد ماالعه و بررس یهقیب خیتار

گ اشته معلوم  ریدو که بر آنها تث  آن یمآخ  اصل ایکه مثخ   کوشهیم

  .گرددومشنص 

 

 :بزرگمهر کیست1 -2

 تیدر منابع منتلف، مقام و القاب خود را چن« انهرز بزرگمهر» یباچهید در

 مانیپَ  شپستان شتر و اوست نانیوزَرُک ِمتر بوختمان، و»دهه :  یشرح م

« ننههز)»ن زنا یرأ سیبزرگمهر پسر بوختک رئ: »یعنی«پَ  تیخسرو و دَر

 سیپل یعنی« خسرو مانیاوست»زن( خاص دربار کشور، ملقب به  و نه جمع

 تیبزرگتر«بزرگمهر پسر بنتمان، «دربار سیرئ»و پاسبان شنص پادشاه و 

اس  و  رانیا یو خردمنهان نام مانیبود و از ام روانیدانشمنه روزگار انوش

«. داد یم یبرتر روزگار خود یو دلما رانیاو را بر دموم وز روانیانوش

-از دار  روان،یو دانشمنه انوش ریتهب اب ریبزرگمهر، پسر بنتگان، وز{2}

بود  یمیام او»شودیاز اسحم موسوب م شیپ رانیا مانامی و منشان

. امم  و معرف  ریبود با تهب ی، و فرزانه بود خردمنه، و خردمنهفرزانه

 موافل و مجالس در و گونگونه هایزمان خود را در پوشش الفاظ و گفته

که از  نمودیو رجال کشورش گوشزد م رانو س اندرباری و شاه به منتلف

او امم  و معرف  خود را در  گردد،یاستمشام م یوارستگ یهمه آنها بو

-یبه کار م یوکشوردار پروری یتو رد یراه خهم  به مردم و انسان دوست

در  رنه؛یاز آن بهره گکه  نمودیبه شاه سفارش م یات گرانیو به د گرف 

و آخر  مورد استفاده قرار دهه  ایو صحح دن ریخمملم  و  یدمران و آبادان

 شیکه سن  بهو دلبسته بود،  سننان و پنه و انهرزها یو شاهنشاه ساسان

 {3}« بس .یو تا اه توان بر کار م هشنییرا به جان و دل م

بزرگمهر،  ریو تهبِ امم  و معرف  و درفان  یاز مظاهر تجل یمی    

کرده اس ،  رادیا روانیانوش یهفتگانه هایدر بزم یاس  که و یسننان

اس  که هف  خوان او، دبارتنه از: هف  بزم معرو   یرستم»بزرگمهر خود 

و  ل یاس  از فض ایآرمان نجبا اس ، و تجسم گونه نههی. او نماروانیانوش

-یم شیز آن ستاشاهنامه ا یجا یآن همه در جا یخرد؛ که فردوس

   {3}کنه.

 

 

 


